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بازار ادامه از صفحه اول

سال سیزدهم    شماره 2473اقتصاد شنبه    28 آذر 1394

کارگزاران حسن روحانی
 اما برخلاف این نوشته مســتند تاریخی، در مقدمه 
کتــاب «مذاکــرات مجلس اول» نوشــته غلامحســین 
میزراصالــح، وجدان عمومــی ایرانیــان حکم دیگری 
دارد؛ قضاوتی صلب که میرزاآقاســی را به دوزخ تاریخ 

سیاسی ایران روانه می کند.
 قوام الســلطنه چهــره «برزخی» سیاســت اســت. 
نخســت وزیری دانش آموخته با رفتــاری دیپلماتیک که 
عقل و احساس را به تناسب در کنار هم می نشاند. قوام 
در دوران  صدارتش می کوشد تا گفتمان دولت مدرن را 
در ایران شکل بدهد و در این مورد از مصدق هم جلوتر 
باشد. تأســیس وزارت کار، تشکیل حزب دموکرات ایران 
و توجه به اهمیت نقش احزاب در سیاســت و تشــکیل 
اتحادیه های کارگری، از جمله نکاتی اســت که می توان 
در کارنامه او دید. قوام السلطنه اولین کسی است که پای 
آمریکایی ها را برای توازن قدرت به ایران باز می کند تا از 
دوتایی روس و انگلیــس، ایران را خلاص کند؛ خلاصی 
از دســت کشــورهایی که همواره بر ســر منابع خود با 
نادیده انگاشــتن منافع ایران به ســرعت با هم مذاکره و 
توافق می کردند، همان گونه که در جریان جنبش جنگل 
ایــن اتفاق رخ داد. قــوام بازی این دوتایــی را با آوردن 
آمریکاییــان به پای میــز مذاکره و بســتن اولین قرارداد 
نفتی دَه میلیون دلاری به هم ریخت و مثلثی ساخت از 
آمریکا، انگلیس و روسیه که هنوز برای امنیت و سیاست 
داخل ایران کارایــی دارد. اما وجــدان عمومی ایرانیان 
محمد مصدق را در جایگاه رفیع تری از او می نشــاند که 
به حق هم این گونه است. قوام نگاهی جدی به سیاست 
دارد و با عمل گرایی عقل گرایانه تلاش می کند به سمت 
دولتی مــدرن گام بردارد. اما با همــه غبارروبی که این 
ســال ها از چهره قوام شده اســت، او هنوز در سیاست 
جایگاهــی «برزخــی» دارد. به بــاور سیاســت مداران 
چپ گرای ایران که بیشترین نفوذ را در آرا و اندیشه های 
روشنفکران داشــته اند، قوام راست گرای ماکیاول صفت 
است و از ســوی دین داران که بیشترین نفوذ را در میان 
مردم عادی دارند، قوام دودوزه باز و فرصت طلبی است 
کــه اگر لازم باشــد تن به مصالحه،  مماشــاعت و حتی 
خیانــت می دهد و از این رو هرگز بــه او اعتماد نکردند. 
بســیاری از سیاست پیشــگان خواســته یا ناخواسته در 
این دو جایگاه «دوزخی و برزخی» به ســر می برند. این 
کدگــذاری و برش های سرخوشــانه از تاریخ مقدمه ای 
اســت بر وضعیت کنونی ما. اینک حسن روحانی در پی 
چه جایگاهی اســت و یا بهتر اســت بپرسیم خواسته و 
ناخواســته به ســمت چه منزلگاهی قــدم برمی دارد. 
می شــود با حــذف آن چیزهایی که روحانی نیســت به 
پاســخ این پرسش دســت یافت. مثلا بعید است کسی 
بپذیرد روحانی سیاســت مداری رادیکال اســت. همین 
عــدم پذیرش مردم یــا باورپذیرنبــودن رادیکال بودنش 
باعث شــده حتی زمانی که تندتریــن حرف ها را بر زبان 
می آورد، در سیاســت، موج و تنش و درگیری به وجود 
نیاید. استنباط شــنوندگان از سخنان او این است که این 
گفته ها بیش از آنکه دعوت مردم به حمایت از او باشد، 
خط ونشان کشــیدن های دیپلماتیک برای رقباست. پس 
می توان گفت حســن روحانی با رئیس دولت اصلاحات 
در ایــن زمینه تفاوت فاحشــی دارد. او هــرگاه با مردم 
سخن می گوید، نوعی میانجی از «مصلحت ها»، میان او 
و مخاطبانش اســت. این مصلحت هــا، مقوم از جایگاه 
او در دل کســانی اســت که به او بــاور و اعتماد دارند. 
حســن روحانی به ابزارهای دولت مدرن واقف است و 
یکی از این ابزارها حزب اســت. امــا حزبی که او در پی  
آن اســت، حزبی چون مشــارکت؛ حزبی کاریزماتیک و 
پرخروش نیســت. بلکــه تغییر شــکل یافته حزبی چون 
جامعه روحانیت مبارز اســت که با سلوک و سیاستش 
همخوانی دارد، اما مدرن تر و فراگیرتر اســت؛ همچون 
حزب کارگزاران ســازندگی. از این رو بعید اســت به جز 
تقســیم منافع حزب اعتدال و توســعه، اختلافی جدی 
با کارگزاران داشــته باشــد. حســن روحانــی همچون 
کارگزاران به دنبال احیا و ارتقای راســت ســنتی است؛ 
راســتی که بــا واژه نومحافظــه کار همخوانــی دارد و 
درگیری و تنــش برایش به ارمغان نمی آورد. از ســوی 
دیگر، کارگزاران ســازندگی در یک چیز با رئیس جمهور 
اشــتراک نظر دارند. آنهــا نیز به ندرت پیــش می آید که 
بتوانند بدون میانجی با مردم روبه رو شوند. کارگزاران از 
رودررویــی بی میانجی با مردم پرهیز می کنند. تأکید آنها 
بر تکنوکرات بودن، فاصله گذاری هوشــمند انه ای است 
که به روش آنها عقلانیتی بوروکراتیک می دهد. تاکنون 
پیش نیامده که آنها خــارج از منظومه قدرت و دانش با 
مردم مواجهه ای داشته باشــند. کارگزاران سازندگی در 
غیاب اصلاح طلبان و احزاب آنها یکی از احزاب پرمهره 
و مؤثر به شــمار می آید کــه در فرایند قــدرت می تواند 
نقش آفرینــی کند. این حزب بی شــباهت به حزبِ قوام 
نیســت و این ویژگی هاســت که می توانــد کارگزاران را 
بیــش از اصلاح طلبان به دولت اعتدال و محافظه کاران 
نزدیــک کند. وجــه افتراق اصلاح طلبان بــا آنها در این 
اســت که اصلاح طلبان هیچ ســرمایه  ای جــز مواجهه 
مســتقیم و بی واســطه با مردم ندارند. آنها هســتند و 
یک دســت لباس و مانیفســتی منتشرنشده و رقبایی که 
چشــم دیدنشان را ندارند و دوســتانی که به دشواری تا 
پایان راه در کنارشان بمانند. البته درست این فقرِ قدرت، 
قدرت آنهاست، که کارگزاران سازندگی و احزاب دیگر با 
گرایش هــای نومحافظه کارانه را نیز مردد کرده که همه 
برگ هایشــان را رو کننــد. امــا اگــر محافظــه کاران و 
نومحافظه کاران و اعتدالیــون ائتلاف کنند، مازاد قدرتی 
تولید می شــود کــه به تعطیــل سیاســت  می انجامد. 
درواقع این، اصلاح طلبان نیستند که راه سختی در پیش 
دارند، راه ســخت پیشِ روی نومحافظــه کاران و دولت 
اســت. هرگونه اخــلال در بازی سیاســت و یا جدایی از 
اصلاح طلبان، آنها را در مســیر «برزخی» سیاســت قرار 
می دهد. اینجاســت که بایــد به انتظار نشســت و دید 
حسن روحانی به ســلوک دیپلماتیک اش ادامه می دهد 

یا تصمیمی از سنخ دیگر می گیرد.

گواهی خرید خودرو؛ روش جدید 
تأمین مالی خودروسازان

نگاهی بــه معامــلات هفته گذشــته در بورس  �
تهران نشان می دهد، در پایان معاملات هفته منتهی 
به ۲۵ آذر ۱۳۹۴، شــاخص کل با ۲۶۳ واحد کاهش 
نســبت به هفته قبل، به ۶۲هزارو ۱۴۷ واحد رســید. 
شــاخص بازار اول با ۱۴۱ واحــد کاهش به ۴۲هزارو 
۷۳۱ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۸۲۵ واحد 
کاهش عــدد ۱۴۰هزارو ۳۳۶ واحــد را تجربه کرد و 
بــه ترتیب با ۰٫۳۳ درصد و ۰٫۵۸کاهش نســبت به 
هفته قبل مواجه شدند. در چهار روز کاری این هفته، 
ارزش کل معاملات ســهام و حق تقدم به دوهزارو 
۵۴۹  میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با هفته قبل 
۲۸ درصد کاهش یافته اســت. در ضمن هزارو۴۶۷  
میلیون سهم و حق تقدم، ۱۱۳ هزار بار معامله شد و 
به ترتیب ۳۳ درصد و ۲/۱۶ درصد کاهش را نســبت 
بــه هفته گذشــته تجربه کرد. براســاس گزارش ها، 
۱۱۴هــزارو ۷۷۶ برگــه اوراق مشــارکت بــه ارزش 
۱۱۵ میلیارد ریال معامله شــد که ۷۸ درصد و ۸/۷۷ 
درصد کاهش را در مقایســه با هفته گذشــته نشان 
می دهد. شاخص فرابورس نیز از ۶۸۳ به عدد ۶۸۵ 
افزایش یافت و بازار فرابورس شــاهد معامله ۳۰۵  
میلیون ورقه بهادار به ارزش سه هزارو ۳۲۸  میلیارد 
ریال بود کــه این وضعیت از کاهــش ۳۸ درصدی 
حجم و ۴۰ درصدی ارزش معاملات در مقایســه با 

هفته قبل از آن حکایت دارد. 
از جملــه عوامل مؤثــر بر بــازار در هفته قبل را 
می تــوان تعطیلی آغازیــن روز هفته و بسته شــدن 
پرونده «پی ام دی» دانســت که خبر دوم اگرچه برای 
فعالان بازار خبــری مثبت تلقی می شــود، اما تأثیر 

چندانی بر شاخص کل نداشت. 
یکی دیگر از خبرهای مؤثر بر بازار سهام در هفته 
گذشته تصویب طرح گواهی خرید خودرو بود، با این 
طرح خودروســازان می تواننــد از اوراق بهادار برای 

تأمین مالی صنعت خودرو استفاده کنند. 
گواهــی خودرو، یکــی از انــواع ابزارهای مبتنی 
بر مشــارکت است که علاوه بر تســهیل تأمین مالی 
شــرکت های خودروساز، روش مناســبی برای خرید 
خودرو در تاریخ معینی در آینده است و برای افرادی 
کــه صرفا قصد کســب ســود منصفانــه از صنعت 
خودروســازی را دارنــد، یک ابــزار ســرمایه گذاری 
محسوب می شــود. گواهی خودرو، این امکان را به 
خریداران می دهد که در سررسید، در صورت تمایل، 
با لحاظ ســود دوره مشــارکت، بــرای تحویل گرفتن 
خودرو اقدام کنند یا اینکه با دریافت ســود مشارکت 
در سررســید یــا فــروش اوراق قبل از سررســید، به 
مشارکت خود با خودروســاز پایان دهند. به عبارتی 
ســرمایه گذاران در سه مرحله می توانند دارایی خود 
را نقد کنند. از مرحله انتشــار اولیــه اوراق تا قبل از 
مرحلــه اعمال اختیار فروش توســط ســرمایه گذار، 
خریدار می تواند اوراق خود را در بازار ثانویه بفروشد 
و مشــمول بازدهــی بــازار ثانویه شــود، همچنین 
می تواند تا قبل از اعمال اختیار خرید توســط شرکت 
خودروســاز، اختیــار فروش خــود را اعمــال کند و 
از بازدهی ناشــی از اعمــال اختیار و کــف بازدهی 
بهره مند شود یا اینکه صبر کند و از بازدهی سقف که 
ناشی از اعمال خرید خودروساز است، بهره مند شود. 
گواهی خودرو در حقیقت اوراق مشــارکتی است که 
دو اختیار خرید (embedded call option) و فروش 
(embedded put option) دارد و بازدهی این اوراق 
را برای ســرمایه گذار بین دو نرخ کف و ســقف بیمه 
می کنــد. از آنجایی کــه این اوراق در مبالغ اســمی 
اســتاندارد منتشر می شوند، خریدار در سررسید برای 
تحویل گرفتن خودرو باید حداقل تعداد مشخصی از 
این اوراق را داشته باشد تا بتواند برای تحویل خودرو 
درخواســت بدهد و طبیعی اســت که در صورتی که 
قیمت خودرو بیشــتر از مبلغ ناشــی از اصل و فرع 
اوراق در اختیار او باشــد، خریدار بایــد مابه التفاوت 
را نیز بــرای تحویل گرفتن خودرو بــه صورت نقدی 
در سررســید پرداخت کند. امید است طراحی چنین 
ابزارهایی بتواند به توسعه بیشتر تأمین مالی در بازار 

سرمایه، منجر شود. 

ارز   *
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3647
3980
5480
1002

تغییر
-3

-12
+15
+5

طلاو سکه *  
طرح جدید
طرح قدیم

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار

اونس *    (دلار) 

قیمت 
911000
910000
466000
259000
168000
93500
1055

تغییر
-4000

-40000
+2000
+2000

-
+300
-19

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

18آذر
62409,8
24293
9631,1
8184

68310,3
2541,4

25 آذر
62147,3
24192,3

9612
8158,4

68210,6
2530,7

تغییر
-262,5
-100,7
-19,1
-25,6
-99,7
-10,7

شــرق: نابرابری یکی از مســائلی اســت که به شدت 
موجــب بــروز فقر می شــود. هرچند یکــی از اهداف 
انقلاب اســلامی، تحقــق عدالت اجتماعی بــود، اما 
پس از گذشــت بیش از سه دهه از عمر انقلاب، فقر و 
نابرابری در جامعه ایران، به مراحلی فراتر از وضعیت 
هشــدار رســیده اســت. البته هموار فقر و مشکلاتی 
که حــالا از آن صحبت می کنیــم در ایران، مانند همه 
کشورها، وجود داشته ، اما نقش دولت های نهم و دهم 
و آثار اقتصادی - اجتماعی عمیقی که سیاســت ها و 
عملکرد این دو دولت بر جامعه ایرانی باقی گذاشــته، 
در تشدید این مسائل بســیار پررنگ است. این جملات 
مقدمه سخنرانی حسین راغفر، اقتصاددان، در مؤسسه 
«دین و اقتصاد» است. به نظر او، آثار مخربی که در این 
دولت ها روی جامعه گذاشته شد تا دو، سه دهه آینده 
هــم گریبان جامعه را رهــا نخواهد کرد و حتی برخی 
از انحرافات بزرگی که به واسطه این تأثیرات اقتصادی 
و اجتماعی در جامعه شــکل گرفته، شاید تا چند سده  
آثار آن را ردگیری کرد، پابرجا بماند. در ادامه سخنرانی 
راغفــر را با موضوع «ضرورت ها و ابزارهای ســنجش 
مســتمر عدالت و نابرابــری» که در مؤسســه «دین و 

اقتصاد» انجام شده، بخوانید. 
یکی از نگرانی های اصلی در این کشور، مسئله فقر و 
نابرابری است. گرچه نابرابری، مستقل از فقر، یک مسئله 
بسیار کلیدی است، اما به ویژه در ساختار اقتصاد سیاسی 
ایران، به شدت موجب بروز فقر نیز می شود. هرچند یکی 
از اهداف انقلاب اســلامی، تحقق عدالت اجتماعی بود، 
اما پس از گذشــت بیش از سه دهه از عمر انقلاب، فقر 
و نابرابری به مراحلی فراتر از وضعیت هشــدار رســیده 
اســت. البته ما هموار فقر و مشــکلاتی را که حالا از آن 
صحبت می کنیم داشــته ایم، اما نقش دولت های نهم و 
دهم و آثار اقتصادی - اجتماعی عمیقی که روی جامعه 
باقی گذاشته، در تشــدید این مسائل بسیار پررنگ است. 
به نظر مــن آثار مخربی که در این دولت ها روی جامعه 
گذاشته شد تا دو، ســه دهه آینده هم گریبان جامعه را 
رها نخواهد کرد و حتی برخی از انحرافات بزرگی که به 
واسطه این تأثیرات اقتصادی و اجتماعی در جامعه شکل 
گرفته، شاید تا چند سده هنوز می توان آن را ردگیری کرد. 
رویش سرمایه داری مالی در ایران، یکی از اتفاقاتی است 
که در دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم افتاد و با 
توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران، عملا یک اقتصاد 
غارتی را در ایران تکمیل کرد. در این اقتصاد با ســاختار 
واســطه گری و ســفته بازی نهادهای ضدتوسعه مانند 
فساد، تملق و چاپلوسی، نهادهایی هستند که به افرادی 
که همراه آنها شــوند ارزش و پاداش می دهند. طمع و 
آزی که در کشور شکل گرفته، خطر بسیار بزرگی است که 
کشور را تهدید می کند. نابرابری های اقتصادی، اجتماعی 
و فقر مزمن مســائل مهمی هستند؛ چراکه ممکن است 
در یــک جامعه، مانند کره شــمالی یا چین، فقر باشــد، 
اما نابرابری کم باشــد؛ این جامعــه زمینه ایجاد بحران 
اجتماعی ندارد؛ چون وضعیت مردم مانند هم اســت. 
ممکن است جامعه ای، مانند بخش هایی از کالیفرنیای 
آمریکا هم باشــد که نابرابری دارد، اما فقر در آن نیست. 
در این جوامــع نگرانی وجود ندارد، اما در جامعه ای که 
هم فقر و هم نابرابری زیاد باشد، چنین مسئله ای محرک 

بســیاری از نابسامانی های اجتماعی اســت. نابرابری از 
منظر اخلاقی توجیه پذیر نیســت و بسیاری از رفتارهای 
خــلاف ارزش و هنجار که در جامعه می بینیم در همین 
نابرابری های کمرشکن توأم با فقر گسترده، ریشه دارد و 
ســه قلمرو اصلی تجلی آن قلمروهای ثروت، قدرت و 
منزلت اســت. با کاستی هایی که در اقتصاد کشور وجود 
دارد، نگرانــی ما این اســت که در افــق ۱۴۰۴، برخلاف 
تصویری که در این چشم انداز تعریف می شود، نابرابری 
و فقر در ایران به شدت بیشــتر می شود. ما در جامعه با 
انواع مختلف نابرابری مواجه هســتیم که هرکدام، یک  
سازوکار درونی دارند و با دیگر نابرابری ها هم در تعامل 
هستند و همه اینها موجب ایجاد یک بستر  کاملا نهادی 
می شود که این ســاخت نهادی موجب و بازتولیدکننده 
نابرابری هاســت. نابرابری در شــکل حــاد خود موجب 
طرد اجتماعی می شــود که این مســئله نیــز کج کاری 
سیستم سیاسی و اقتصادی را در پی دارد و فرصت های 
شــکل گیری یک جامعــه عادلانه و بســامان را منتفی 
می کند. جامعه بسامان و عادلانه جامعه ای است که در 
آن همکاری اجتماعی فرصت رشــد دارد و از مسیر این 
همکاری اجتماعی، انسجام و همبستگی اجتماعی شکل 
می گیرد. در جامعه ای که نابرابری به شــکل حاد وجود 

دارد این فرصت هــا کاملا منتفی 
است. برخی می گویند نابرابری ها، 
پدیده های طبیعی هســتند. آنچه 
نابرابری طبیعی خوانده می شود، 
نابرابری نیست، بلکه تمایز است. 
ممکن است برخی افراد باهوش تر 
باشند یا ویژگی های دیگری داشته 
باشــند، اما آنچــه در کارکردهای 
اجتماعــی  سیاســی-  سیســتم 
موجب نگرانی می شود این است 
که فرصت هــای نابرابر برای افراد 
فراهــم می کنــد و بعــد عده ای 
می توانند- مواهب بیشتری داشته 

باشــند و عده ای از این مواهب محروم شوند. این مسئله 
نابرابری ها را تشــدید می کند. مســئله دیگر فقر است. 
فقر نیز یک مســئله طبیعی نیست، بلکه محصول نظام 
اجتماعی اســت؛ یعنی نظام سیاسی - اجتماعی فقر را 
تولید می کند. به همین دلیل، کشــوری مانند ژاپن که از 
نظر منابع طبیعی فوق العاده فقیر اســت، در دنیا کشور 
ثروتمندی اســت. این به دلیل نظام اجتماعی این کشور 
اســت که این زمینه را فراهم کرده است. جامعه ای که 
هم نابرابری حاد داشته باشد و هم فقر کمرشکن، بسیار 

متزلزل است. 
فرد تنهــا تحت تأثیر عوامل فردی فقیر نمی شــود، 
بلکه فقر او بیشــتر محصول عوامل نهادی و ساختاری 
است. در سطح فردی یکی از علت های فقر، کاستی های 
شخصی است. مثلا فرد درس نخوانده شغلی با درآمد 
نازل پیدا می کند که به نسلی شدن فقر نیز کمک می کند 
اما همیــن علت نیز ریشــه نهــادی دارد؛ یعنی نظام 
اجتماعی در دوره ای تصمیــم گرفته آموزش وپرورش 
را خصوصی کند و این فرد نتوانســته به مدرســه برود 
یا حتی در مدرســه دولتی با کیفیت نازل درس خوانده 
اســت؛ فرد فقیر بــه دلیل ناتوانی مالــی فرزند خود را 

به مدرسه دولتی می فرســتد و این فرزند فقیر، شانس 
کمتری برای رهایــی از فقر می یابــد و مانند پدر، فقیر 
باقــی می ماند اما فردی که می توانــد فرزند خود را به 
مدرســه خصوصی بفرستد آن قدر دارایی دارد که فقیر 
لقب نگیرد و فرزند او نیز درحالی که فرزند یک خانواده 
فقیر نیست، با آموزش های بهتر، از فقر فاصله بیشتری 
می گیرد. این یعنی نظام آموزشی در ایران یک سازوکار 
نســلی کردن نابرابری دارد و فقر و نابرابری را از نسلی 
به نســل دیگر منتقل می کند. در ســطح علل خارجی 
مثــلا فردی در اثر تصادف کشــته می شــود و خانواده 
بی سرپرست او در شــرایط بدی قرار می گیرد چراکه ما 
نهادی با ســازوکار حمایتی بــرای افرادی که دچار فقر 
می شــوند یا آســیب می بینند، نداریم. در سطح میانی، 
کاســتی های نهادی را داریم؛ وقتی آموزش وپرورش و 
بهداشت را خصوصی کنند آدم ها فقیر می شوند. وقتی 
می گوییم ۴۰ درصد از جمعیت فقیر هســتند مسئولان 
تعجب می کنند. لزوما فقیر کسی نیست که لباسش پاره 
باشد یا وصله داشته باشد یا در خیابان بخوابد؛ فقر آن 
است که کارمند دولت یا کارگر، دندان هایش را از دست 
می دهد و نمی تواند بــرای درمان اقدام کند. نمی تواند 
بیماری خود را علاج کند. فقر یعنی ناتوانی برای تأمین 
نیازهــای اساســی. فقــر مطلق 
یعنی ناتوانی در دستیابی به سبد 
حداقلی از نیازها. وقتی کسی در 
ایــن زمینه ها ناتوان باشــد عملا 
دچار فقر می شــود. اتفاقی که در 
دنیا افتاده است، روندی است در 
ایران هم تکرار شده. سیاست های 
نئولیبرال، که امروز در جامعه ما 
حاکم است، بعد از جنگ، مسئول 
اصلی تمام بدبختی های کشــور 
اســت. ریشــه تمام بدبختی های 
کشــور در ایــن نگاه بــه برنامه و 
مدیریت اقتصادی کشور است. من 
قبلا به تفصیل توضیح داده ام که نتیجه این سیاست ها، 
بازاری شدن جامعه اســت. مکانیسم بازار یک سازوکار 
توزیعی اســت. بسیاری از جاها خوب کار می کند و یک 
جاهایی هــم کار نمی کند. این با جامعــه بازاری فرق 
می کند که افراد کلیه و چشم می فروشند. کالایی شدن 
بدن، متأســفانه یــک پدیده جهانی اســت. در جامعه 
بازاری همه چیز در رابطه عرضه و تقاضا قرار می گیرد، 
همه چیز قابل خریدوفروش است. در دوره های مختلف 
هــم این وجود داشــته اما در دولت هــای نهم و دهم 
شدت پیدا کرد و کار به اینجا رسیده است که دلالان هم 
در بازار خریدوفروش اعضا فعالیت دارند. نئولیبرالیسم 
یک طبقه مصرفی جهانی ایجاد کرده است. افرادی در 
تهران پورشــه سوار می شــوند و در پنت هاوس زندگی 
می کنند و برای اسکی به کوه های آلپ می روند، همین 
ســبک را افرادی در کشــورهای دیگر اعم از آسیایی و 
آفریقایــی، آمریکایی و اروپایی دارنــد. این طبقه کاری 
به ملیت ندارد. نئولیبرالیســم سه ویژگی جهانی دارد؛ 
اولین ویژگی این اســت که قربانیان خود را با لقب هایی 
مانند اراذل، اوبــاش، زن خیابانی، کارتن خواب و معتاد 
نشــان می دهد، نمی گوید که اینها قربانیان من هستند 

درحالی که در قانون اساســی تکلیف شده که به همه 
افراد کار، خانه، آموزش وپرورش و ســلامت و حمایت 
داده شــود. این برچسب زدن اســت؛ یعنی قربانیان را 
متهم می کننــد. ویژگی یــا مرحلــه دوم کیفری کردن 
یا همیــن متهم کردن قربانیان اســت و آنهــا را روانه 
زندان می کنند یا به مجازات می رســانند. تقریبا رشــد 
جمعیت زندان های ما شبیه رشد جمعیت زندانی های 
آمریکاســت. از ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۲ تعداد زندانیان در آمریکا 
پنج برابــر شــده و در ایــران نیــز در اثر اعمــال همین 
سیاست های نئولیبرالیسم ، تعداد زندانیان و پرونده های 
قضایی همین طور رشــد کرده اســت؛ ویژگی سوم این 
اســت که بخشــی از قربانیان را مریــض و بیمار لقب 
می دهد. مثلا گفته می شــود آمار معتادان در ایران کم 
شده اســت؛ حدود ۱۳ سال پیش می گفتند ۲٫۵ میلیون 
معتاد داریم و حالا می گویند ۱٫۵ میلیون هستند چراکه 
بــه بخشــی از آنها لقب بیمــار می دهنــد و از قلمرو 
معتادبودن خارج می شــوند. دو گروه پزشکان و وکلا، 
برنده نظام جهانی نئولیرالیسم بوده اند و سطح زندگی 
این دو گروه و فرزندانشان تغییر چشمگیری کرده است.  
بعد از جنگ، مصرف گرایی ترویج شد. ازدیگرسو عده ای 
هم گفتند چه ایرادی دارد که فلان نهاد یا ارگان هم وارد 
اقتصاد شود؟  اگر بخواهیم به بررسی ریشه های اصلی 
فقر و نابرابری در ایران بپردازیم، ریشــه اصلی آن فساد 
است و اگر بخواهیم فساد را درست تحلیل کنیم حتما 
باید به رابطه دولت و بخش خصوصی و سیاست هایی 
کــه این دو را با هم مرتبط می کند، توجه کنیم. در ایران 
دو گــروه بخش خصوصــی داریم؛ یک گــروه بخش 
خصوصی واقعی است و گروه دوم، تعداد کمی شرکت 
قدرتمند مانند پتروشیمی، بانک، فولاد، خودروسازی و... 
هستند که خودشان تشــکل های متمرکز دارند. رابطه 
این شــرکت های بزرگ با دولت منسجم، گروگان گیری 
متقابل در یک ســطح متوازن اســت. میزان فساد اینها 
متوسط است، اما فســاد رابطه آنها با دولت گسیخته، 
زیاد اســت. کانون اصلی همین سیاست هایی که حالا 
به اســم خروج از رکود تورمی در جریان است، کاهش 
فشار از همین گروه های قدرتمند است. این سیاست ها 
دقیقا شــبیه همان اقداماتی اســت که پس از سقوط 
اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد و دولت آمریکا 
۷۵۰  میلیارد دلار در قدم اول به بانک هایی که مســبب 
بدبختی جامعه بودند کمک کرد از بحران خارج شوند 
و تاکنــون هم دوهزارو ۵۰۰ میلیــارد دلار کمک کرده و 
حالا پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۱۶ دوباره بحران 
اقتصادی در آمریکا و غرب سر برآورد. آنهایی که مسبب 
بدبختــی و برنده وضعیت هم بودنــد، از دولت کمک 
می گیرند و همین اتفاق در ایران نیز می افتد؛ یعنی براي 
حمایت از بانک ها و خودروسازانی که مسبب بسیاری از 
بدبختی های کنونی جامعه هستند. در قدم اول اجرای 
سیاست های اقتصادی سه  هزار  میلیارد تومان از بانک 
مرکزی به بانک ها تزریق می شــود تا مردم خودروها را 
بخرند. چند روز پیش هم گفتند چهار هزارو ۲۰۰ میلیارد 
تومان از اعتبــارات بانک مرکزی به بانک ها می پردازیم 
تا به مونتاژکاران داخلی کمک شــود. در این فرایند، دو 
گروه خودروسازی و بانک ها برنده های اصلی و بازندگان 

هم مردم هستند. 

مجید هویدى اردستانى
کارشناس بازار سرمایه

خبر کوتاه

الحاق به سازمان تجارت جهانی، اولویت ایران
فارس: وزیر صنعت، معــدن و تجارت در دهمین  �

اجلاس وزرای سازمان جهانی تجارت که در نایروبی، 
پایتخت کنیا، برگزار شــد، گفــت: گام بعدی ما پس از 
توافق هســته ای این است که همکاری های اقتصادی 
را ترغیــب کنیم و بــا اقتصاد جهانی عجین شــویم، 
بنابراین نهایی شــدن الحاق ایران به ســازمان تجارت 
جهانی اولویت ماســت. نعمت زاده ادامه داد: اکنون 
که پس از سال ها مذاکرات فشرده، تمام سوءتفاهم ها 
درباره فعالیت های هســته ای مرتفع شده، گام بعدی 
ما این است که همکاری های اقتصادی را ترغیب کنیم 
و با اقتصاد جهانی عجین شــویم، بنابراین نهایی شدن 
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اولویت ماست. 
وی ادامه داد: الحاق ایران به عنوان بزرگ ترین اقتصاد 
خارج از ســازمان تجارت جهانی، یک توافق برد- برد 

و بــه نفع همه خواهد بــود و گام مهمی برای ایجاد 
ســازمانی واقعا جهانی محســوب خواهد شد. کارلو 
کالندا، معــاون وزیر اقتصاد ایتالیــا و معاون اجلاس 
وزرای WTO نیز در این اجلاس تصریح کرد: موضوع 
الحاق ایران به ســازمان تجارت جهانی را به اتحادیه 
اروپا منعکس می  کنیم و از آن حمایت خواهیم کرد.

واردات بنزین از ترکمنستان متوقف شد
مهر: مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های  �

نفتی با اشاره به آغاز ذخیره سازی گسترده بنزین برای 
ایام نوروز، اعلام کرد: ایران واردات بنزین از ترکمنستان 
را به طور کامل متوقف کرد. سیدناصر سجادی با بیان 
اینکه با ورود به فصل ســرد ســال، متوســط مصرف 
روزانــه بنزین کشــور کاهــش یافته اســت، گفت: از 
ابتــدای آذر ماه ســال جاری تاکنون متوســط مصرف 

بنزین کشــور به ۶۶.۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافته 
اســت. مدیر عامل شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ایران با اعلام اینکه پیش بینی می شــود با ورود 
به زمستان، متوســط مصرف بنزین کشور تا اسفندماه 
روندی کاهشــی داشته باشــد، تصریح کرد: هم زمان 
بــا کاهش مصرف بنزین، ذخیره ســازی ایــن فراورده  
نفتی برای ایــام نوروز و پایانی ســال جاری هم آغاز 
شــده اســت. وی همچنین با اشــاره به برگشت یک 
محموله بنزین بدون اســتاندارد به ترکمنستان، اظهار 
کرد: شــرکت ملی پخش فراورده هــای نفتی با توجه 
به پایین بودن اســتاندارد و کیفیت بنزین تولیدشده در 
ترکمنستان، واردات بنزین از این کشور را متوقف کرد. 
سجادی با اعلام اینکه واردات بنزین از ترکمنستان در 
قالب محموله های پنج میلیون لیتری به داخل کشور 
انجام می شد، بیان کرد: با توجه به کیفیت و استاندارد 

نامناسب و سطح پایین، تصمیم به قطع واردات بنزین 
از ترکمنستان گرفته ایم.

افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ دوباره به تعویق افتاد
فارس: افتتاح فازهــای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که  �

قرار بود در یکشنبه هفته آینده با حضور رئیس جمهور 
انجام شود، به روزی دیگر موکول شد. شنیده ها حاکی 
اســت تعویق در افتتاح رســمی فــاز ۱۵ و ۱۶ پارس 
جنوبی که البته تولید از این فازها در حال انجام است، 
به دلیل مشغله  کاری رئیس جمهور بوده است. هدف 
از طرح توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، تولید روزانه 
۵۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین برای تأمین سوخت 
و خوراک مورد نیاز مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی 
و تولید روزانه ۸۰ هزار بشکه  میعانات  گازی و ۴۰۰ تن 

گوگرد برای صادرات به بازارهای جهانی است.

سرمایه داری مالی در ایران، یکی از 
اتفاقاتی است که در دوره هشت ساله 
دولت های نهم و دهم افتاد و با توجه 

به ساختار اقتصاد سیاسی ایران، 
عملا یک اقتصاد غارتی را در ایران 

تکمیل کرد. در این اقتصاد با ساختار 
واسطه گری، سفته بازی، نهادهای 

ضدتوسعه مانند فساد، تملق و 
چاپلوسی، نهادهایی هستند که به 

افرادی که همراه آنها شوند ارزش و 
پاداش می دهند

«حسین راغفر» در تحلیل عدالت و نابرابري:

نئولیبرال ها جامعه را بازاري کردند
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